
در صحرا عبور می کرد، درویشی راي بر  حاتم طایی روزی

 .حاتم گرفت و از او دي ٌسار دیىار کمک مالی بلاعوض خواست
 .حاتم گفت: دي ٌسار دیىار بسیار خواستی

 .درویش گفت: یک دیىار بذي
حاتم گفت: آن زیادي طلبی چً بود و ایه کم خواسته از چً سبب 

 است؟
درویش گفت: از شخصی چون تو کمتر از دي ٌسار دیىار وبایذ 

درخواست کرد و بً چون تویی کمتر از ایه مبلغ ومی توان 

 !!بخشیذ



حاتم دستور داد: دي ٌسار دیىار درخواستی درویش را بً او 

 .پرداخت کردوذ


